انقلاب علیا المهدی: "فمینیسم یا کمونیسم"؟!

مصطفی صابر

یکی از استدلالات جالب برخی چپ ها در ایران در نقد حرکت علیا المهدی (اکتیویست مصری که عکس های عریان خود را بعنوان اعتراض به این جهان مبتنی بر بردگی جنسی و بخصوص علیه اسلام سیاسی منتشر کرد) این است که این حرکت فمینیستی است! اگر بخواهیم منصف باشیم، بطور دقیقتر این است: اگر هم حرکت علیا بالاخره یک جور "به سیم آخر زدن" زنان و نوعی اعتراض قابل فهم و قابل دفاع بود، اما دفاع جانانه حزب کمونیست کارگری و رهبرانش از این حرکت (بخصوص "تقویم برهنگان انقلابی" که مریم نمازی در حمایت از این حرکت و به مناسبت ۸ مارس ۲۰۱۲ منتشر کرد) دیگر دنباله روی از فمینیسم و شعار "من صاحب بدن خود هستم"، است. 

طرح مساله بصورت "فمینسم" یا "کمونیسم" نادرست است.  در صادقانه ترین حالت فقط صورت ظاهری برای پوشاندن یک مشکل اساسی چپ رادیکال سنتی است. همانکه منصور حکمت عمری را برای توضیح آن صرف کرد: وحشت از رفتن به قسمت گود استخر سیاست!  در این مورد جای دیگر سعی کردم مفصلتر توضیح دهم. (۱) اما چون سرنوشت سیاسی ما کمونیست های کارگری عبارت بوده از نقد بی امان این چپ رادیکال سنتی و مشغله های فکری و مقولات و توجیهات آن، لذا اینجا مجبورم همین صورت ظاهر مساله را جدی بگیریم و در این فرصت کوتاه مختصرا به آن بپردازیم. 

ابتدا مفروضاتی را یاد آور شوم. اعتراض علیه موقعیت تحت ستم زن در جوامع موجود بشری و بخصوص جوامع تحت حاکمیت و یا نفوذ اسلام سیاسی کثیف یک واقعیت مادی و عینی است. ما هرکه باشیم و هرچه فکر کنیم، این اعتراض روزمره و تعطیل ناپذیر است. اگر درست باشد بگویم، به تعداد میلیاردها بشر مونث، مبارزه ای علیه حجاب و آپارتاید جنسی، علیه تبعیض در محیط کار و درس، در خانواده و در دادگاه، علیه اخلاقیات مردسالار ملی و مذهبی، علیه خشونت و دست درازی و تجاوز و غیره جریان دارد. این یکی از عظیم ترین عرصه های مبارزه بشر امروز برای رهایی است. (و البته مایه شرم ساری که بشر هنوز اینقدر عقب است!)  از سوی دیگر میدانیم تاریخ جوامع بشری و بخصوص جامعه حاضر تاریخ مبارزه طبقاتی است. لذا بر متن این اعتراض عمومی و جهانی علیه بردگی جنسی، جنبش های اجتماعی و سیاسی که بنوبه خود ریشه در ساختار طبقاتی جامعه دارند وارد میشوند و مهر خود را بر آن میکوبند. اینجاست که کمونیسم و فمینیسم بعنوان جنبش های اجتماعی و سیاسی وارد میشوند.

بطور مشخص علیا المهدی و امثال او دارند با نشان دادن بدن خود علیه ستم و بردگی جنسی که همه جا هست و بویژه در جوامع اسلامی بطور شرم آوری بعنوان قانون الهی  زندگی بشر تعریف شده است، اعتراض میکنند. در این حالت جنبشی راه می افتد و دیدیم که راه افتاده است. جنبش و حرکتی که ما آنرا "اعتراض عریان" نام نهاده ایم. (در این مورد هم برای توضیح بیشتر به منبع فوق الذکر رجوع کنید.) ما کمونیستهای کارگری تردید نکردیم که به وسط استخر بپریم و بکوشیم به این جنبش اسم و جهت و افق بدهیم و به اصطلاح خودمان "نه مردم را تعمیق کنیم". در این رابطه یاد خوانندگان انترناسیونال می آوریم که در این نشریه از جمله نوشتیم:

اینکه در مرکز "انقلاب علیا المهدی" مساله رهایی زن، بدن زن و اعتراض به اخلاقیات و تلقیات حاکم مردسالار قرار دارد، اتفاقی نیست.  بردگی جنسی زن و اخلاقیات حاکم بر مناسبات جنسی و خانواده عملا به نیازهای اقتصادی و سیاسی بردگی مدرن حاکم بر جهان ارتباط دارد. اینگونه اخلاقیات در کنار مذهب و ناسیونالیسم یک منبع ارتجاع و حفظ انقیاد است.  از جمله در دهه های اخیر دیدیم که چطور حجاب و آپارتاید جنسی رکن ایدئولوژیک یک قطب اصلی ارتجاع سیاسی جهانی (اسلام سیاسی)  بوده است. دیدیم که در عین حال چطور توجیه حجاب و آپارتاید جنسی تحت لوای " فرهنگ خودشان است"، در صدر دستور کار "نسبیت فرهنگی" و "پست مدرنیسم" قطب مقابل اسلام سیاسی یعنی نئوکنسرواتیسم نیز قرار داشت.  در نتیجه هر انقلابی علیه دوره سیاه "جنگ تروریستها" و جدال اسلام سیاسی و نئوکنسرواتیسم می بایست به "انقلابی زنانه" نیز تبدیل میشد. این اتفاقی است که عملا افتاده است. دیدیم که نه فقط در انقلاب ٨٨ مردم ایران، که در انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا و همینطور در جنبش های اعتراضی در اروپا و آمریکا زنان و دختران جوان نقش برجسته ای ایفاء میکنند. پس برای درک حرکت علیا المهدی و گلشیفته باید آنها را در کنار قهرمانان دیگری نظیر "ندا آقا سلطان" ها، یا دختری که جنبش وسیعی علیه بی مسکنی را در اسرائیل سازمان داد، دختر جوانی که رهبر اعتراضات دانشجویان شیلی شد، یا در کنار زن جوانی که شجاعانه در یک کنفرانس مطبوعاتی زمان قذافی تجاوز به خود را افشاء کرد،  در کنار زن جوانی که تظاهرات ها را در یمن سازماندهی میکند و غیره و غیره قرار داد. همانطور که انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا و جنبش های ضد سرمایه داری در غرب صرفا شروع یک دوره پرتب و تاب انقلابات قرن بیست و یکمی است، انقلاب زنانه عصرما هنوز جلوه های بسیاری دارد که خود را نشان خواهد داد.  اما فرق مهم آن با حرکات و جنبش های قبلی برای رهایی زن (برای مثال دو موج وسیع جنبش رهایی زن اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیست، و یا دهه ٦٠ و ٧٠ قرن بیست میلادی)  بویژه این است که امروز رهایی زن و رهایی جوامع انسانی از قید و بندهای ملی و مذهبی و اخلاقی و سنتی که بردگی مدرن بر دست و پای آنها نهاده، بطور بلاواسطه گره خورده است. انقلاب زنانه یک وجه مهم و در عین حال یک خصلت جدایی ناپذیر انقلابات قرن بیست و یکمی است. (2)
این چهارچوبه بحث و جهت گیری ما کمونیست ها در قبال حرکتی بوده که علیا راه انداخت و سعی کرده ایم با حرارت و ابتکار زیاد وجوه مختلف آنرا پیش ببریم. انتشار "تقویم برهنگان"  و ویدئوی مربوطه اش و وصل کردن "اعتراض عریان" به "هشت مارس" و روزجهانی زن، نقطه اوج آن بوده است . فمینیستهاهم لابد کوشش کرده اند و مشغول هستند تا این حرکت را در چهارچوب شعار و هدف خود، مثلا "من صاحب بدن خود هستم"، محدود کنند و هدایت کنند. کسی که  خود را کمونیست میداند و از این "اعتراض عریان" کنار میکشد و سکوت میکند، دارد میدان را در یک عرصه مهم که توجه جهان را بر انگیخته برای جنبش های دیگر خالی میکند. در واقع این اوست که دارد به انواع جنبش های بورژوایی که خواه و ناخواه وارد این مساله میشوند میدان میدهد.  چه رسد به اینکه تازه این کمونیست عزیز ما با حرارت تمام علیه حرکت ما کار و تلاش کند و زمین و زمان را بهم ببافد! در واقع اینجا طرح سوال فمینیسم یا کمونیسم و تلویحا القاء رعب و وحشت از "خطر فمینیسم"، در واقع عبارت "چپ پسند" برای مخالفت با کار امثال علیا المهدی و گلشیفته فراهانی، بویژه خوردن این میوه ممنوعه "اعتراض عریان"  توسط رهبران و فعالین حزب کمونیست کارگری است. در همین رابطه دو نکته را بطور خلاصه  متذکر میشوم:

اولا:  فمینیسم به معنای عام آن، یعنی جنبش بورژوایی برای برابری حقوقی بین زن و مرد، خیلی جاها در صحنه عمل مبارزه اجتماعی و سیاسی ممکن است کنار ما قرار بگیرد. همانطور که سندیکالیسم و اتحادیه گرایی در جنبش کارگری ممکن است در مبارزه برای برخی حقوق کارگری، مثلا افزایش دستمزد، در کنار ما قرار گیرد. و یا مثلا جنبش علیه تبعیض نژادی یا رفع ستم ملی و غیره غیره. لذا به این رفقای عزیز توصیه میکنم دقت کنند که دشنام دادن به "فمینیسم" کار اسلامی ها و مشخصا مقامات جمهوری اسلامی است. خیلی مواقع آنها (اسلامی ها و مرتجعین دو قبضه) منظورشان از فمینیسم عبارت از زنان معترض در جامعه، بد حجابان و بی حجابان و حتی مشخصا کمونیست هاست. نباید بهیچ وجه با این ندای شوم همراه شد و یا این تلقی را بدست داد و تازه آنرا هم کمونیسم قلمداد کرد. این ندای "خطر فمینیسم" که مدافع اصلی آن اسلامیست ها هستند، در واقع کل جنبش رهایی زن را فمینیسم می نامد و بشدت از آن متنفر است. 

 ثانیا و مهمتر:  نه فقط فمینیسم بلکه تقریبا هر حرکت برابری خواهانه و عدالتخواهانه بورژوایی در زمینه حقوقی و رفرم در وضعیت حاضر در این دوره و زمانه ما چشم انداز روشنی ندارد و به اصطلاح کارش چندان نمی گیرد. علت آن در پوسیدگی و ارتجاع پایه مادی جنبش های بورژوایی، یعنی خود سرمایه داری در ابتدای قرن بیست و یک است. چنانکه دیدیم در سی چهل ساله گذشته پرچمدار فکری و ایدئولوژیک بورژوازی در کل جهان عبارت از "پست مدرنیسم" و "اسلام سیاسی" و غیره بوده است. حتی همان تعریف شهروند مستقل از جنس و ملیت و مذهب که روزگاری پرچم و افتخار بورژوازی بود در دوره سیاه نظم نوین جهانی و پس از فروپاشی شوروی تماما کنار گذاشته شد. نه فقط در ایران و افغانستان و پاکستان و مصر و ترکیه و غیره، بلکه در خود همان اروپا و آمریکا بورژوازی رسما از حجاب و دادگاه های شریعه حمایت کرده است. چندانکه اگر تلاش امثال ما حزب کمونیست کارگری (مثلا در انگلیس و کانادا) نبود معلوم نبود الان چه وضع افتضاحی برقرار بود. اگر کسی بوده که خودش را فمینیست نامیده و از این اعتراض علیه عقب گرد و قهقرای دهه های اخیر (که بویژه ضد زن بوده) حمایت کرده در کنار ما قرار میگرد. اما باید تاکید کرد که در تمام این دهه های سیاه از فمنیست ها یا  چندان خبری نبوده و یا در قوالب ارتجاعی و مسخره نظیر "فمینیسم اسلامی" و دیگر چهارچوبه های پست مدرنیستی ظاهر شده اند. (که بازهم توسط امثال ما نقد شده و کنار زده شده اند.)  آنچه که نقطه عطف تعیین کننده در جنبش رهایی زن بوده حرکتی است که با "انقلاب زنانه" در ایران شروع شد و با توابعی نظیر "اعتراض عریان" ادامه یافته و همچنان جریان دارد. این آن چیزی است که ما در حرکت علیا دیدیم و فعالانه در آن دخالت کردیم. بنظر من الان دور دور دخالتگری کمونیستی در جنبش رهایی زن است. فقط کمونیست ها که از چهارچوب برابری حقوقی فراتر میروند و برابری و رهایی همه جانبه انسانها را هدف قرار داده اند، در جنبش رهایی زن جواب واقعی را دارند. این همیشه صادق بوده اما امروز دیگر یک امر روز و عاجل است.  بجای مشغول شدن به سوال نادرست و ناوارد "کمونیسم یا فمینیسم"، باید از هر اعتراض در هر گوشه جنبش رهایی زن علیه بردگی جنسی قاطعانه دفاع کنیم و آنرا به مبارزه برای الغاء بردگی مزدی که منشاء همه مصائب بشر است متصل کنیم. (۵ آپریل ۲۰۱۲)
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